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زیر آسمان فیروزه اى

در برنامه کنسرت های تابستانی پایتخت:
شب های جز

گروه هنر: چهارمین دوره شــب های جز از ششم  �
مرداد،  کنســرت گروه موسیقی الماس ها در شنبه، 
۳۰ تیر، گروه موســیقی رباب در ۲۹ تیر و کنســرت 
هم نوایی پیانو و ویلن ســل در ســومین فســتیوال 

شب های موسیقی در ۲۸ تیر برگزار می شود. 
چهارمین دوره شب های جز

برنامه  شــب های جــز در تابســتان ۱۳۹۷ برای 
چهارمیــن ســال پیاپــی روی صحنه مــی رود.  این 
رویداد اما امسال با تغییراتی همراه خواهد بود؛ نهاد 
فرهنگی و مستقل «ســازبار» که بانی و برگزارکننده 
این رویداد بوده، حالا با حمایت مجموعه هاکوپیان، 
علاوه بر موزیسین های داخلی از چند هنرمند برجسته 
بین المللی هم برای شرکت در شب های جز دعوت 
به عمل آورده است. همچنین این رویداد که تا پیش 
از این در دو شب برگزار می شد، این بار در چهار شب 
و در قالب هشــت اجــرا در فرهنگ ســرای نیاوران 
برگزار خواهد شــد.  «شــب های جز ۴» از روز ششم 
مرداد آغاز می شــود و علاقه مندان با تهیه یک بلیت 
در هر شــب می توانند به تماشای دو اجرای متفاوت 
بنشینند.  در شــب اول، نخست، تریوی «کارلو ماوِر» 
نوازنده ایتالیایی باندونئون همراه با گیتار و پرکاشــن 
و سپس تریوی «ســردار سرمست» به اجرای برنامه 
می پردازنــد.  در اجرای هفتم مــرداد در بخش اول، 
کوارتت «کیاوش صاحب نســق»، آهنگ ساز نوگرای 
ایرانی، برای نخســتین بار روی صحنــه می رود و در 
بخش دوم، تریوی «آرشــید آذریــن»، هنرمند ایرانی 
ســاکن فرانســه، پیش روی مخاطبان قرار می گیرد.  
در روز هشــتم مرداد، ابتــدا کوارتت «کاســته» که 
بــه تازگی با نشــر معتبــر «ایی ســی ام» همکاری 
داشــته، منتخبی از دو آلبوم خــود را اجرا می کند و 
پــس از آن تریــوی «نیوئــن لِ» روی صحنه حاضر 
می شــود.  «نیوئن لِ» گیتاریســت شــهیر فرانسوی، 
ســابقه همکاری با بســیاری از بزرگان موسیقی جز، 
از جمله رندی برکر، ظافر یوسف، وینس مندوزا، رنو 
گارســیا فونز و... را در کارنامه اش دارد. مخاطبان در 
شــب پایانی، شــاهد اجرای برنامه متفاوتی از کارلو 
مــاور و نیوئــن لِ خواهند بود که درواقع ســورپرایز 
فستیوال خواهد بود.  امسال در «شب های جز» برای 
نخســتین بار در کنار اجراهای صحنــه ای، دو کارگاه 
(ورک شاپ) آموزشــی نیز برگزار می شــود. لازم به 
ذکر است اجراها از ســاعت ۲۱:۳۰ در فرهنگ سرای 
نیــاوران روی صحنه می رونــد و علاقه مندان برای 
تهیه بلیــت می توانند به ســایت «ایران کنســرت» 

مراجعه کنند. 
الماس ها در نیاوران

گروه موســیقی الماس ها به سرپرســتی فریماه 
عباســی، شــنبه، ۳۰ تیــر، در ســالن خلیج فــارس 
فرهنگ ســرای نیاوران روی صحنه مــی رود.  گروه 
موســیقی بانوان الماس ها فعالیت هنری خود را در 
زمینه موســیقی پاپ از ابتدای سال ۱۳۹٦ آغاز کرده 
اســت.  انگیزه اصلی از تشــکیل این گــروه، اجرای 
موســیقی های معتبر جهان به زبان های انگلیسی، 
فرانسه، اسپانیایی، ایتالیایی، یونانی و ترکی استانبولی 
است که در فضایی کاملا متفاوت از موسیقی سنتی 
ایرانی است.  تنظیم تمامی قطعات تحت سرپرستی 

و رهبری فرهاد پرستو انجام شده است.  
کنسرت موسیقی «رباب» در نیاوران

گروه موســیقی ســنتی «رباب» ویــژه بانوان، به 
سرپرستی و خوانندگی معصومه حسین زاده تنباکویی 
۲۹ تیر در فرهنگ سرای نیاوران روی صحنه می رود.  
به گزارش روابط عمومی بنیــاد آفرینش های هنری 
نیــاوران، در این کنســرت که به موســیقی عرفانی 
اختصاص یافته، اشــعار شاعران بنامی مانند مولانا، 
حافظ و شهریار و ساخته هایی از آهنگ سازانی مانند 
جلیل شــهناز و... برای مخاطبان اجرا خواهد شــد. 
این کنســرت با همراهی حــرکات آیینی خواهد بود 
کــه طراحی حرکات آن را نازیــلا جلیل زاده برعهده 
دارد.  اعضــای گروه موســیقی «ربــاب» عبارتند از: 
شــیوا قهرمان نژاد (تار)، مینــو اصحابی (کمانچه)، 
غزاله تهرانی (ســنتور)، افسانه احمدی یکتا و عفت 
معــدن کار (دف)، فتانه قاســمی (روایتگــر)، مریم 
خرم شاهی (گوینده) و معصومه حسین زاده (آواز).  
کنسرت موســیقی گروه «رباب» ویژه بانوان، جمعه، 
۲۹ تیر، ساعت ۱۵ در سالن خلیج فارس فرهنگ سرای 
نیاوران برگزار خواهد شــد. علاقه منــدان می توانند 
برای تهیه بلیت به ســایت ایران کنســرت یا گیشــه 

فرهنگ سرا مراجعه کنند. 
هم نوایی پیانو  و  ویولن سل

مجیــد علیــزاده، آهنگ ســاز و نوازنــده پیانو، از 
برگزاری کنســرتی ویژه در قالب ســومین فســتیوال 
شــب های موسیقی در تالار استاد جلیل شهناز خانه 
هنرمندان ایران خبر داد.  مجید علیزاده، نوازنده پیانو 
و آهنگ ســاز، در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به 
جزئیات این کنسرت توضیح داد: قرار بر این است که 
پنجشنبه، ۲۸ تیر، در قالب سومین فستیوال شب های 
موسیقی در تالار استاد جلیل شهناز خانه هنرمندان 
ایران، کنســرتی داشته باشــیم و موسیقی فیلم های 
برگزیده ســینما و دریافت کننده جایزه اسکار را برای 
مخاطبان اجرا کنیم.  وی ادامه داد: این کنســرت در 
ابتــدا قرار بود به صورت تک نوازی برگزار شــود، اما 
پس از مدتی تصمیم گرفتم برای پرهیز از یکنواختی، 
ســاز ویلن ســل را نیز اضافه کنم و بــه همین دلیل 
غزاله شــیرازی مدتی است به گروه ما پیوسته است. 
دو هنرمند در حــوزه وکال نیز همراه ما خواهند بود 
کــه تصور می کنم با توجه بــه چارچوبی که در نظر 

گرفته ایم، می تواند کنسرت متفاوتی باشد.  

نوا
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گروه هنــر: فیلم ســینمایي «مواجهه» کار ســعید 
ابراهیمي فر، پس از ۱۴ ســال اکران مي شود. از دیگر 
خبرها اینکه «ســال دوم دانشــکده من» کار رسول 
صدرعاملــي نیز بــراي اکران پاییز آماده مي شــود و 
همچنین فیلم برداري «آپاچــي» کار آرش معیریان 

کلید خورد.
فرجام «مواجهه»

فیلم ســینمایی «مواجهه» به کارگردانی سعید 
ابراهیمی فر، از هفته آینده در گروه ســینمایی هنر و 

تجربه اکران می شود.
فیلــم ســینمایی «مواجهــه» بــه کارگردانی و 
نویســندگی ســعید ابراهیمی فر و تهیه کنندگی ایرج 
تقی پور، سال ۱۳۸۳ ساخته شده است و تنها نمایش 
آن در بیست وچهارمین دوره جشنواره فیلم فجر در 
ســال ۸۴ بود و ۱۴ سال اجازه نمایش نداشت. فیلم 
«مواجهه» ســعید ابراهیمی فر که قرار بود از اواخر 
ســال ۹۵ در گروه هنر و تجربه اکران شود، به علت 
همکاری این کارگردان با شــبکه جم، با مشــکلاتی 

برای اکران مواجه شد. 
ایــن فیلــم از برنامــه نمایــش گــروه هنــر و 
تجربــه خارج شــده تا بــار دیگر مهاجــرت یکی از 
عوامــل، فیلمــی را دچار مشــکل اکران کنــد؛ اما 
در ایــن روزهــا ضمــن رفــع توقیــف  «مواجهه»، 
شــاهد اکــران آن در گروه ســینمایي هنــر و تجربه 

خواهیم بود. 
در این فیلــم، حمیدرضا پگاه، نیوشــا ضیغمی، 
مریــم مقــدم، آرش آصفــی، قربان نجفــی، پانته آ 
پناهی ها، ارســلان عبداللهی، هوتن مکری، اردشــیر 
کاظمی، محمد شــجاعی، حمید میهن دوست و تینا 
چرخچیان حضور دارند. در خلاصه داســتان آن نیز 
آمده اســت: «اشــیا بیشــتر از مردم دوام می آورند. 
دو چاقــو پس از نزدیک به صد ســال، بــار دیگر با 
هــم مواجهــه می کنند. کســی چه می داند، شــاید 

ایــن مواجهه باز هم ادامه یابد، شــاید هم این قصه
 همین جا خاتمه یابد».

عوامــل فیلم ســینمایی مواجهــه عبارت اند از: 
نویسنده و کارگردان: سعید ابراهیمی فر، تهیه کننده: 
ایرج تقی پــور، ســرمایه گذار: عــادل یراقــی، مدیر 
فیلم برداری: محمدرضا سکوت، تدوین: عادل یراقی، 
طراح صحنه و لباس: شــیوا رشــیدیان، صدابردار: 
مهران ملکوتی، موســیقی: سعید شــهرام، دستیار 
اول کارگردان: محسن شریفی، عکاس: مریم مقدم و 

علی اتحاد و مشاور رسانه ای: علی زادمهر.
«آپاچی» کلید خورد

فیلم بــرداری فیلــم ســینمایی «آپاچــی» بــه 
کارگردانــی آرش معیریــان و تهیه کنندگی حســین 
زندباف بعد از مشخص شــدن عوامل پشت دوربین 

و بازیگران آغاز شد.
رضا شفیعی جم، ســحر قریشی، یوسف تیموری، 

رضــا ناجی، حمیــد لولایی، مهتاج نجومی، شــهره 
لرستانی، نعیمه نظام دوست، مریم معصومی، آزاده 
اســماعیل خانی، مینا جعفرزاده، شــهین تسلیمی، 
عــزت رمضانی فر، گیتــی معینی، علیرضا رئیســی 
و میثم رســتگاری از بازیگرانی هســتند کــه در این 
فیلــم حضور دارنــد. در خلاصه داســتان «آپاچی» 
آمده است: «همیشــه باید برای تاخت وتاز آپاچی ها 
چاره اندیشــی کرد. مگر آنکــه...». عوامل این فیلم 
عبارت اند از: نویســنده: اصغر نعیمی، تدوین: آرش 
معیریــان، مدیر فیلم برداری: فرشــاد خالقی، طراح 
گریم: شــهرام خلج، طــراح صحنه: فاضــل ژیان، 
طراح لبــاس: مهنوش عباســی، صدابردار: مرتضی 
اصلان زاده، صداگذار: حســین ابوالصدق، موسیقی: 
محمــد فرشــته نژاد، دســتیار اول کارگــردان: فؤاد 
چاومه، برنامه ریز: ســامان تفرشــی، منشی صحنه: 
مهرنــوش الفتی، مدیــر تولید: حمیدرضا ســرپیران 

و ســیدقربان صادقی، مدیر تدارکات: امیرهوشــنگ 
حســینی، جلوه های ویــژه میدانــی: آرش آقابیگ، 
جلوه های ویژه بصری: حســن ایــزدی، عکاس: هلیا 
روابط عمومی: ســپیده حیدرآبادی، مجری  رضایی، 

طرح و جانشین تهیه کننده: شهنام شهباززاده.
سال دوم دانشکده من

فیلم سینمایی «سال دوم دانشکده من»، ساخته 
رســول صدرعاملی به تهیه کنندگی مسعود ردایی، 
برای اکران پاییز آماده شــد. به گــزارش هنرآنلاین، 
«ســال دوم دانشــکده مــن» آخریــن فیلــم بلنــد 
سینمایی رســول صدرعاملی در مقام کارگردانی به 
تهیه کنندگی مســعود ردایی اســت. مسعود ردایی، 
تهیه کننده «سال دوم دانشــکده من»، درباره آخرین 
وضعیت اکــران این فیلم گفت: مراحل فنی، تدوین، 
موسیقی و صداگذاری این اثر به پایان رسیده و اکنون 
آماده نمایش اســت. او افزود: قــرارداد پخش این 
فیلم با مؤسسه فیلمیران منعقد شده و برنامه ریزی 
مــا برای اکــران سراســری از نیمه مهرمــاه به بعد 

خواهد بود.
علــی مصفا، بابک حمیدیان، ویشــکا آســایش، 
شــقایق فراهانی، پدرام شریفی، نیلوفر خوش خلق، 
شــیوا خســرومهر، مریم بوبانی و علیرضا استادی، 
بازیگران این فیلم هســتند. به جز بازیگران نام برده، 
۲۲ نفــر از چهره هــای شناخته نشــده نیــز در ایــن 
فیلــم بــرای اولین بار بــه ایفای نقــش می پردازند 
کــه در ایــن میان ســه نفر جــزء بازیگــران اصلی 
و مابقــی در نقش هــای فرعــی مقابــل دوربیــن

 خواهند رفت.
از  پــس  و  نفــر   ۹۰۰ میــان  از  نفــر   ۲۲ ایــن 
پشت سر گذاشــتن مراحل تســت و تمریــن بازیگری 
برای حضور در این فیلم انتخاب شده اند. «سال دوم 
دانشکده من» به نویسندگی پرویز شهبازی مضمونی 

اجتماعی دارد.

مهم ترین ویژگي اجراي شــیطوني، ژانري اســت 
که نمایش و متن بر آن ســوار هســتند. ژانري که در 
ســینما مرسوم و معمول اســت و در تئاتر پرداختن 
به آن را دســت کم در نمایش ایرانــي ندیده بودیم. 
ژانر اسلشــر که اجرائي کردنش در سینما با توجه به 
امکانات ســینماتوگرافیک ممکن اســت، اما اجراي 
آن در تئاتــر به دلیــل محدودیت مکانــي، ناممکن 
به نظر می رســد. در ســینما این دوربین است که با 
جابه جاشــدن، مکان هاي جدیدي را در قاب خویش 
مي گنجانــد؛ امــا در تئاتــر جابه جاکــردن صحنــه 
امکان پذیر نیســت، صحنه ثابت است و نمي توان به 
این راحتي مکانیت آن را تغییر داد، مگر با استطاعت 
از اســتعاره و نشــانه هاي صحنه اي؛ و همین لحظه 
است که در این اجرا نقطه حرکت تئاتریکال نمایش 
مي شود؛ چرا که به جاي حرکت و جابه جایي مکان، 
تعویض و تحرک استعارات است که صحنه اي را که 
واحد و ثابت است، هر بار در ذهن مخاطب جابه جا 
مي کند؛ یعني در حالي که در سالن نمایش نشسته ایم 
و رو به روي مان صحنه نمایش با مشــخصات ثابت 
اولیه هر صحنه اي است که بازیگران را در خود جاي 
داده، با پیش رفتن داستان و به کار انداختن استعاره و 
نیز اســتفاده از نشانه هاي نمادینِ مکاني براي مکانِ 
صحنه: از ســعادت آباد به پارک دلاوران، از آنجا به 
شــهرک غرب و از آنجا به نصف بیشــتر مکان هاي 

شناخته شده تهران همراه قصه مي رویم.
ســفر  و  سرگشــتگي  وجــه  آن  به این ترتیــب   
درون شــهري ژانر اسلشــر نه با حرکت دادن مکان و 
دکــور و بازیگران؛ بلکه با نامیــدن هرباره مکان و با 
به کارانداختن نشانه هاي اســتعاري و نمادین مکان 
بــه اجــرا درمي آید. در ایــن نمایش قرار اســت دو 
دوست، ســوار بر ماشین، بســیاري از جاهایی را که 
در تهران براي ما شناخته شــده و آدرس دار اســت، 
همراه با قصه پر آشوب خویش بگردند؛ پس صحنه 
و مکانیــت آن از نظر نشــانه اي به صــورت نمادین 
و اســتعاري هر بار جابه جا مي شــود، ما هــر بار با 
نامیــدن و فعال کردن نشــانه هاي نمادیــن، قصه را 
در مکان جدیدي پي مي گیریم؛ اما چون قرار اســت 
ایــن جابه جایي در زبان و در بلاغت اجراي کار اتفاق 
بیفتد، پــس، از قضا همه آنچه بایــد در عالم واقع 
قصه حرکت کند (یعني ماشین و آدم ها و مکان ها) 
همــه ثابــت و ایســتا هســتند و صرفــا کنش هاي 
بازیگران اســت کــه آن حرکت را تداعــي مي کند و 
عوض شدن نشــانه ها و تعویض استعارات است که 
قصه را حرکت به حرکت در همه شــهر مي گرداند. 
آري؛ خاصیت صحنه تئاتر چنین پتانســیل بزرگي را 
دارد که فقط باید نامي بر آن نهاده شــود تا به طور 
ناگهانی آن صحنه دیگر تماشــاخانه مستقل تهران 
واقع در آدرس مشــخص خود نباشد؛ بلکه بسته به 
نامي که در همان لحظه در بازي و کنش بر آن نهاده 
مي شــود، کناره خیاباني در دلاوران، سر چهارراهي 
در ســعادت آباد یــا حتي توان تبدیل شــدن به قصر 
الســینور را هم (اگر لازم باشد) داشته باشد. صحنه 
در تئاتر به صورت خام صحنه تئاتر است، با آدرسي 
مشــخص در دنیاي واقع، اما البته آماده نامیده شدن 
و به کارافتــادن و جابه جاشــدن به هــر جاي جهان 
است. نامیدن و اشــاره در تئاتر، نشانه ها را مي سازد، 
نشــانه ها از ســاحت هاي طبیعي و تقلیدي مرسومِ 
خویش به ســاحت نمادین کشانده مي شوند و تکرار 
این نشانه هاي نمادین، صحنه را از فضاي لازمِ قصه 
و بازي پر مي کنند. در صحنه تئاتر براي اینکه بدانیم 
«چیزي» هســت، فقط کافي است که آن «چیز» نام 
یا اشــاره اي به خود بگیرد. حتي آن طور که در عالم 
واقع مرســوم است، اگر آن چیز بر صحنه نباشد، این 

خاصیت تماشــا و تئاتر اســت که آن نبود را هم به 
حقیقتي مســلم و حاضر بر صحنه تبدیل کند. یعني 
خصایــص صحنه و بازي نا«چیز» هــا و نا«بود»ها را 

مي تواند واقعي و بودني کند.
مهدي کوشکي ژانر اسلشــرِ قصه اش را بي آنکه 
بخواهد چیزي را به حرکــت بیندازد، حرکت داده و 
این ژانر پر تحرکِ همیشــه در حال تطور و جابه جایي 
را با بهره گرفتن از نشانه شناســي تئاتر و استعاره (که 
مهم ترین بلاغت تئاتري هاست) اجرائي کرده است. 
این اولین نقطه اتکاي نمایشِ «شــیطوني» است. از 
همیــن نقطه نشــانه ها و قراردادهاي دیگري از نظر 
تئاتري- سازمان یافته و منظم- به کار مي افتند؛ مثلا 
اگــر مکان و حرکــت در مکان، قرار نیســت حتي با 
تخفیف حرکت به حرکت هاي کوچک تر اجرا شــود 
و براي تحرک و جابه جایــي و انتقال و جنبش، قرار 
مي گذاریم که از نشانه ها و استعارات استفاده شود؛ 
پس تحرکاتــي مانند دعوا و تنش هــاي فیزیکي نیز 
مانند حرکت ماشین و مکان که ثابت فرض شده اند، 
بدون کوچک ترین تنش و حرکتي اجرا مي شــوند تا 
این صرفا زبان اســتعاري بدن و متن باشد که دعوا و 
قتل و تنش را نشــان می دهد و از بازنمایي خشونت 
مســتقیم پرهیز شــده اســت؛ زیرا منطق برآمده از 
حرکت در این اجرا چنیــن رویکردي را مي طلبیده و 
نیز فیگور این نمایش بازنمایي این قســم از مســائل 
اجتماعــي به مثابــه بازنمایي صرف نیســت؛ بلکه 
ایــن بخش هاي لاینفک از ژانر قصــه (مانند دعوا و 
قتل و خشــونت) را به مثابه اجزائــي ناگزیر از ژانر را 
کــه قصویت قصه نیز به آنها  نیــاز دارد، در نمایش 
طوري در نظام نشانه شناسیک اجرا به کار گرفته که 
خود نمایش براي اشــاره به چیزي بیش از بازنمایي 
صــرف اینها حرکــت کند؛ یعني با ســلب حرکت از 
خشونت و قتل و درگیري خود دستگاه نشانه شناسي 
صحنه و اجرا به حرکت و تکاپو واداشــته مي شود تا 
در اینجا و به کمک دیگر اجزاي بلاغي نمایش بتواند 
فیگور فکري و تئاتریکال نویسنده و کارگردان را از نو 
دکوراتیو کند. این لحظات قصه البته اشتباه بسیاري 
از منتقــدان و مخاطباني بود که مي گفتند کوشــکي 
یک ســري المان هاي غیرت و تعصــب و نمایش در 
فیلمفارســي را گرفته و این بار به صحنه تئاتر آورده. 

این مهمل است. 

نشــان  که  نمایــش «شــیطوني»- همان طــور 
خواهیــم داد- به طور کامل علیــه چنین کارکردي 
اســت. نه فقط به دلایلي کــه در پیش گفتیم؛ یعني 
تــن زدن از بازنمایــي آن فضاهــا و تنش هــا (حتي 
بــا وجود گرفتــاري ژنریکي که قصــه اش با حضور 
خشــونت دارد) بلکه بــا به کار انداختن یکي دیگر از 
شــگرد هاي تئاتري اش که در کارِ آزادسازي قصه از 
قصه و فعال ســازي فرایند تماشا (نه دیدن) و تفکرِ 
مخاطبان به واســطه فاصله گذاري و بیگانه ســازي 

صحنه است.
کوشــکي با توســل بــه ســاده ترین تکنیک هاي 
بیگانه ســازي و فاصله گــذاري، چند بــار نمایش را 
متوقف مي کند، اجرا را به ســمت تماشــاگران پرت 
مي کند (با تماشــاکردن آنها و تماشایي کردن شــان؛ 
انگار شــما (مخاطبــان)، نمایشِ تماشــا را در حال 
اجرایید که آمده اید ببینید) یا تماشاگران را به داخل 
اجرا کشیده در آن شریکشــان مي کند. براي مقاطعِ 
اپیزودیک وار قصه از موسیقي و رپ خواندن بازیگران 
زن کمک مي گیرد (که از تکنیک هاي یکسان ســازي 
قصه هاي ایپیزودیکِ برشت اســت) و از تماشاگران 
کسر مي کند و چُنین کرد و کارهایي؛ و اینها ظاهرا به 
یک قصد: آگاهي ســازي برشتي درباره نمایشي بودنِ 
کار. براي وادارکردنِ تماشــاکنان به مکث و تأمل که 
مسئله بر سر قصه، بر ســر خشونت، بر سر این فضا 
و احوال نیســت. مســئله چیز دیگري است! و چه؟ 
این ســؤالي اســت گذارده شــده و تعبیه کرده براي 
تفکر و تأمل تماشــاگر. نمایش در پي جوابي نیست 
و نمي تواند باشــد. اما مهم این اســت که علي رغم 
ژانر نمایش و علي رغم شــباهت هایي که نمایش در 
رفیق بازي و دعوا و قتل و خشونت با فیلم فارسي ها 
مي یابــد، نمایــش بــه خاطــر فــرم صحنــه اي و 
اجرائــي اش و نیز بهره مندي از فاصله گذاري معلوم 
و مشخص خود با قصه سر سودا در جاي دیگر دارد. 
بر همین اساس باید اشاره کرد که: نمایش ضد زن یا 
حتي بیش-مردانه هم نیســت. آنچنان که گفته اند. 
در ابتــداي نمایــش، گربــه اي زیر گرفته مي شــود، 
دیالوگي هم وسط مي آید. «گربه ها که فاعل نیستند، 
نــه! مفعول اند» و ادامــه روند قصه و شــوخي ها 
و برخورد هــاي شــخصیت هاي قصه بــا دیگر زنان 
قصه حمل بــر نگاه مردانه اي مي شــود که حاصل 

ژانر اســت. اما؛ اگر بگیریــم آن «گربه زیر گرفتن» در 
فرهنگ ایراني نشــانه اي بر بدشــگوني است آنچنان 
که نمایش هم بر نشــانه ها سوار است و همان طور 
که شــخصیت نمایش آن گربه را مــاده مي پندارد. 
پــس همه قصه از آن بدشــگوني و از یک ماده آغاز 
مي شــود (به هر حال گربه ها که فقط ماده نیســتند 
و بدشــگوني ناشي از زیرگرفتن شان کار هر جنسي از 
آنها مي توانســته باشــد اما وقتي منطق زباني قصه 
اصــرار دارد که آغاز به هم خــوردن طرح و توطئه را 
با اســتعاره بدشــگوني، به ماده بودن آن گربه وصل 
کند، یعني در ادبیتِ داستان بر نقش مؤثر زنان تأکید 
مؤکدي داشته) افزون بر این (نه فقط) تأثیرگذارترین 
افــراد در زندگي این افراد که تأثیرگذارترین ها بر روند 
طــرح و توطئه قصه زنان غایب قصه هســتند. مادر 
مهرداد، دوســت مهرداد (در حضــور و خیانتش)، 

دوست هاي زن شهرام و... .
نمایش، بر نشــانه هاي نمادینش ســوار اســت. 
مادرِ جداشــده و مهاجرت کرده و فوت شده مهرداد، 
بر صحنه حضور موســیقایي دارد، هــم او انگار در 
نبودش مهرداد و پدرش را به این روز هاي خشــن و 
خسته کشانده. براي جبران جای خالی مادر، دوست  
مهرداد انــگار باید همان مســئولیت ها را به دوش 
داشته باشد اما غایب اســت. خانواده غایب شهرام 
اما حاضر در نشــانه هاي تصویري حاضر بر صحنه، 
دیگران غایــب از صحنه و حلول کــرده در مجاز ها 
و نشــانه هاي حاضر بر صحنه. فرانســه خواندن آن 
خانم بازیگر که حضورش در صحنه غیاب چیزهاي 
دیگري اســت. مثلا مادر مهاجرت کرده به فرانســه 
مهرداد و...؛ خیابان و مردم در خیابان که با اشاره ها 
جان مي گیرند و مي رقصند و کذا و کذا. اینها نشانه ها 
و اشــاره هایي هســتند که منطق نمایش به وسیله 

نامیدن و استعاره بر آنها سوار است.
اما نکته غیرتئاتري آخر. کوشکي چه مي خواسته 

بنویسد و اجرا کند؟
مــا مي پذیریم که اجراي این نمایــش نه تنها به 
خاطــر ژانرش که بــه خاطر زیبایي شناســي تئاتري، 
بیش از حد بر منطق مکان تئاتري اســتوار اســت و 
به وســیله آن منطق اجراي خود را ســازمان بندي 
مي کند. یعني با گرفتن حرکــت و بازي هاي اگزجره 
که خاصیت ژانر قصه است، حرکت و توقف و جنب 
و جــوش در مــکان را به طریق دیگري (برســاختن 
جهان نشــانه ها) احضار مي کند و براي نشــان دادن 
کارکرد ها و کاربرد هاي صحنه ظاهرا ثابت تئاتر بدون 
اینکه بخواهد از امکانات فیزیکي آنچناني براي دکور 
اســتفاده کند، صحنه را به محــل جولان مکان ها و 
اتفاقات بسیاري مي کند که گمان مي رود براي چنین 

ژانر و قصه اي مناسب نیست.
پــس باید حــدس زد که در فیگــور فکري قصه 
هــم نوعي غور و غــوص درباره مــکان، و به همان 
نســبت درباره بي مکاني مطرح اســت. تهران، پس 
از ســال هاي سیاسي خاصي براي عده اي دیگر شهر 
بي مکاني است. شــهري که با وجود آدرس داربودن 
مکان هاي زیادي که دارد براي نســل ما جایي شده 
بي مکان و بي نشــان، براي این نســل که ســرگردان 
خیابان ها و نشــانه هاي شــهر هســتند انگار آدرس 
ثابت معلوم و مشــخصي نیست که به آنجا بگریزند 
و مــأوا بگیرند. تهران هر آینه بیشــتر شــبیه همین 
قصه کوشــکي اســت که بایــد در آن فقط چرخید 
و گریخــت و در نهایت جایي نیســت کــه بتوان بر 
آن نــام مکان به مثابه محل آرامــش و مأوا را نهاد. 
تهران پس از ســال هاي سیاســي خاصي که از سر 
گذرانده، شهر بي مکاني شده است. شهري که جایي 

براي گریختن ندارد.

«مواجهه» پس از ۱۴ سال روي پرده مي رود

درباره نمایش شیطوني، به نویسندگي و کارگرداني مهدي کوشکي
تهران؛ یک شهر بی مکان

سردار شمس آوري

پرویز  پرستویی در  پاسخ به انتقاد  ۲۰:۳۰
تنها دلیل حضورم، 

پرداختن به درد مردم است

گروه هنر: شامگاه سه شنبه، بخش خبری ۲۰:۳۰ با  �
انتقاد از پرویز پرستویی در گزارشی عنوان کرد که برخی 
خبرها که از سوی سلبریتی ها منتشر می شود درست 
نیســت و در ادامه این مطلب پرستویی نیز در صفحه 
خود هدف از حضورش در فضای مجازی را پرداختن 
به درد مردم مطرح کرد.  پرویز پرســتویی در صفحه 
خود در فضای مجازی نوشت: سلام بر شما هم وطنان 
عزیزم، مدت هاست که برای ماندن در فضای مجازی 
یک دلیل بیشتر نداشته ام. از همان روز اول تنها دلیل 
حضــورم آن بود که در این روزگارِ ســخت اقتصادی 
بتوانم انــدازه توانم دغدغه هــا و گرفتاری های مردم 
کشــورم را در این صفحه بازتاب بدهم تا بلکه بتوانم 
صدایشان را به گوش شنوایی برسانم.  پُرواضح است 
که در این مسیر گاهی هم دچار اشکالات ناخواسته ای 
شــده باشــم. اما هیچ وقت و در هیچ حال هدفی جز 
نشان دادن درد و رنج هم میهنانم نداشته ام.  در تمام 
این مدت بارها برای گذاشــتن پست های تبلیغاتی از 
جانب بِرندهای معتبر پیشــنهادهای آنچنانی داشتم 
اما هیچ وقت بازگوکردن دردِ دردمندان کشــورم را با 
مال اندوزی و کســب درآمد در فضای مجازی عوض 
نکــرده و نخواهم کرد.  در آخر عرض کنم تا روزی که 
در این صفحه کنار شــما باشم به جز انعکاس صدای 

خودِ شما هدف دیگری نخواهم داشت. 

برگزاری نکوداشت مهتاب نوروزی

گــروه هنر: نکوداشــت زنده یــاد مهتاب نــوروزی،  �
ســوزن دوز شهیر اســتان سیستان وبلوچستان، در خانه 
هنرمنــدان ایران برگزار شــد. در این مراســم مهندس 
میرلوحی؛ عضو شورای شهر تهران، دکتر رجبی معمار؛ 
مدیرعامل خانــه هنرمندان ایران، مهندس حســینی؛ 
استاندار اسبق سیستان وبلوچســتان، مهندس شیرزاد؛ 
مدیر دبیرخانه محلات شــهرداری تهــران، دکتر عادل 
مزاری؛ رئیس دبیرخانه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 
کلان شهرها و مراکز استان ها و جمع کثیری از استادان، 
بــزرگان و علاقه منــدان حضــور داشــتند. همچنیــن 
محمدجواد حق شــناس، رئیس کمیســیون فرهنگی و 
اجتماعی شــورای اسلامی شــهر تهران، روز سه شنبه، 
۲۶ تیر، از نمایشگاه ســوزن دوزی های دختران مهتاب، 
واقع در گالری اســتاد نامی بازدید به عمل آورد. رئیس 
دبیرخانه کمیســیون فرهنگی و اجتماعی کلان شهرها 
توضیحاتی در باب چگونگی برگزاری مراسم نکوداشت 
زنده یاد استاد مهتاب نوروزی را ارائه کرد و گفت: در سال 
۹۰ از ایشان در برج میلاد تهران تجلیل شد و این خیلی 
باارزش اســت که در زمان حیات هنرمندان و اســتادان 
نامی، از آنها قدردانی شود. سوزن دوزی هنری است که 
هر کوکی که به پارچه زده می شود، یک سو از چشمان 
ایــن هنرمندان کم می کند. وی افــزود: در کارگاهی که 
با سرپرســتی زینب نوروزی در روســتای قاسم آباد دایر 
اســت، اقتصاد ۱۴۰ خانوار تأمین می شــود. او در پایان 
خواستار حمایت از صنایع  دستی بومی استان و اقتصاد 
این هنرمندان مظلوم شــد. در ادامه بازدید، حق شناس 
گفت: دیدن این آثار ارزشمند که هرکدام حاصل روزها، 
بلکــه هفته ها تلاش و رنج دختران مهتاب اســت، هر 
بیننده صاحب معرفتی را سر ذوق می آورد. حال اگر این 
زیبایی بصری با نوای دلنشین موسیقی زنده بلوچی نیز 
همراه باشد، فضایی یگانه را پدید می آورد. اگر بخواهیم 
ایــران پایدار بماند، باید فضا را بــرای زندگی و بالندگی 
فرهنگ هــای گوناگــون فراهم کنیم. در پایــان، رئیس 
کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای اسلامی شهر 
تهران، قول مســاعد در جهت حمایت از هنر و صنایع 
 دستی استان سیستان وبلوچســتان و همچنین پیگیری 
بحث بیمه هنرمندان را داد و بر تلاش در راســتای این 
مهم تأکید کرد. در این مراســم، مهنــدس میرلوحی با 
تأکید بر ثروت های فراوان سیستان وبلوچستان که به ویژه 
در زمینــه فرهنگی دارد، از صبوری و پشــتکار مردمان 
این ســرزمین، به ویژه دختران و زنــان و میهمان نوازی 
آنان به نیکی یاد کرد. مهندس حسینی، استاندار اسبق 
سیستان وبلوچســتان، نیز ضمن بیان اقدامات فرهنگی 
و هنــری در زمان تصدی خود بر اســتانداری، از جمله 
برگــزاری همایش های فرهنگی در جهت شناســاندن 
فرهنگ غنی سیستان وبلوچستان در پایتخت، تأکید کرد 
کــه درواقع زبان گفت وگو، زبان فرهنگ و هنر اســت و 
سیستان وبلوچستان سرشــار از هنرهای بومی و صنایع 
 دستی اســت. در این مراســم جمعی از بزرگان استان 
و همین طور اســتادان صنایع  دســتی، از جمله اســتاد 
پیرمحمد ملازهی، دکتر محمدتقی رخشــانی و استاد 
مهدی شمســی به ایراد سخنرانی پرداختند و مراسم با 

موسیقی بلوچی و استقبال گرم حضار به پایان رسید. 


